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  قرآن يهاپاسخ و برخی پرسش عدم انطباق ییچرا
  علامه طباطبایی دیدگاه بر تأکید با

  
    mn@qabas.netاستادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی/ زادهبیمحمد نق
  7/8/1393: پذیرشـ  19/2/1393: دریافت

  دهيچک

مخاطـب   پرسـش ها بـا  پاسخ برخی خلاف انتظار،رمخاطبان است؛ اما ب يهاپرسشهاي قرآن کریم غالباً منطبق با پاسخ
در پاسـخ بـه    مـثلاً دیگري مطرح شده اسـت؛   ، موضوع مهمپرسشجاي پاسخ متن بلکه گاه به رسد؛یمنطبق به نظر نم

 ـفوائـد تغ «، به »ر شکل ماهییتغ ییچرا«پرداخته و در پاسخ » مصارف انفاق«ان یبه ب ،»م؟یچه انفاق کن« اینکه ر شـکل  یی
    .شوده میخواند »میاسلوب حک« وه در اصطلاح اهل بلاغتین شی. اکرده استاشاره » ماه

ـ تحلیلـی بـا تأکیـد بـر دیـدگاه      به روش توصیفی یقرآن يهاپاسخ یاین پژوهش درصدد توجیه عدم انطباق ظاهري برخ
 یموارد مزبور، با امتناع از پاسخ روشـن بـه برخ ـ   همۀافته است که قرآن، در ییجه دستن نتیو بد برآمدهطباطبایی  علامه

 ـ  یگران، به آنان ش ـتر و مورد نیاز بیشتر پرسشمان موضوع مهیمخاطبان، ضمن ب هايپرسش م یوة پرسـش درسـت را تعل
 ـآ یبرخ ـ یقرآن، شبهۀ ناهماهنگ یعیبد يهاییبایاز ز یکیل ین موارد، ضمن تحلیا یداده است. بررس  ـات قـرآن را ن ی ز ی

    کند.یبرطرف م

غیرمنطبق)، تفسـیر المیـزان، علامـه     هايهاي منطبق/ پاسخهاي قرآن (پاسخو پاسخ اسلوب حکیم، پرسش ها:کلیدواژه
  طباطبایی.
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  مقدمه
 کـه همـۀ   به آنها داده است ییهاعصر نزول، پاسخ متعدد مخاطبان يهام ضمن گزارش پرسشیقرآن کر

پاسـخ   يجـا از آنها، به یاما در اندک کاملاً منطبق با پرسش است،ها شتر پاسخیب .ستیک منوال نی آنها بر
بـا   ظـاهر به ییهان پاسخیتر پرداخته شده است. چنگر و البته مهمید یبه موضوع، پرسشم به متن یمستق

 ين ناسـازگار ی ـه ای ـپژوهـان و مفسـران درصـدد توج   قـرآن  رو،ازایـن ؛ ناسازگار اسـت  پرسشِ مخاطب
جلـوه   پرسـش مرتبط و ناظر بـه   ياگونهتا پاسخ را به اندیدهکوش یی،رهایمفسران با تقد یاند. برخبرآمده

از  ياو جلـوه » میاسـلوب حک ـ «از  یآن را مصـداق  ين ناسـازگار ی ـگر با اعتراف بـه ا ید یدهند؛ اما برخ
  اند.  قرآن شمرده یادب يهاییبایز

 ـ «اند: کرده ین معرفیرا چن »حکیم اسلوب«ون یبلاغ یبرخ  »ترقـب یر مـا  ی ـالمخاطـب بغ  ی[هـو] تلقّ
آن است کـه بـا مخاطـب    » میاسلوب حک« )؛325ص  ،1378هاشمی، ؛ 121ص ،1جـ ب، تابی تفتازانی،(
ان شـود  یتر بآن است که مطلب مهم: «اسلوب حکیم جرجانی از نگاه .ییرمنتظره سخن بگویغ ياگونهبه

ق یاز مصـاد  یک ـی ).39ص ، 1ج ق،1405 جرجـانی، » (م گردد از آن غافل شده اسـت ینده، تفهیتا به گو
    است. يمتفاوت به و یو ارائۀ پاسخ پرسشن اسلوب، تغافل از متن یا

مـوارد،   يااینکـه در پـاره   توجه شود و جالبمیدر قرآن حکیم، مواردي از این نوع اسلوب مشاهده 
. عدم مطابقت کاملِ پاسخ بـا  شودمیپاسخ داده  نیز مخاطبان، به پرسشی دیگر پرسشدر عین تصریح به 

ضـمن   .به تکـاپو انداختـه اسـت    ين ناسازگاریه ایوجت يپژوهان را براپرسشِ مخاطب، مفسران و قرآن
علامـه  دگاه ی ـد ین و نقـد و بررس ـ یـی ان تـلاش مفسـران و تب  ی ـن دست به بیاز ا ییهاپرداختن به نمونه

  م.یپردازیم باره نیدر ا طباطبایی
و  هعرضـه شـد   پردازد که در عصر نزول بر پیامبر اکرمیم ییهاپرسش یبه بررستنها این پژوهش، 

انـد و  که اقوام گذشته بر پیامبر خویش ارائـه کـرده   ییهااما پرسش به آنها پاسخ داده شده است؛ در قرآن
کـه   ینسبتاً گسترده، پژوهش يجوورغم جستست. بهیپژوهش ن نیمنظور ا است در قرآن، گزارش شده

 باشد، مشاهده نشد.پرداخته  مسئلهن یدر خصوص ا علامه طباطباییدگاه ید ین و نقد و بررسییبه تب

  هاها و پاسخپرسش يبنددسته
 ـی ـترتتـوان بـه  این پژوهش را می بررسی شده در یقرآن يهاپرسش در سـه حـوزة گونـاگون     یب فراوان

هـا را  از اشـخاص. پاسـخ   پرسش )ج احکام،از  پرسش )ب ،از موضوعات پرسش )بندي کرد: الفدسته



   ۱۰۱ علامه طباطبايي ديدگاه بر تأکيد قرآن با هايپاسخ و برخي پرسش عدم انطباق چرايي

 در آغـاز رمنطبـق بـا پرسـش، قـرار داد.     یبـا پرسـش و غ  تـوان در دو دسـتۀ منطبـق    یخود م ـ ۀز به نوبین
م، سـپس بـه   یکن ـیان م ـیموضوعات و اشخاص را ب ةمنطبق در حوز يهاها و پاسخاز پرسش ییهانمونه

 علامـه دگاه ی ـد بر دیرمنطبق با تأکیغ يهاها و پاسخل پرسشیان و تحلیب یعنی ،ن پژوهشیا یمحور اصل
  م.یپردازیم طباطبایی

  منطبق يهاپاسخها و پرسش

 انـد و گر منطبـق یکدیبر  کاملاًن دسته، یها در اها و پاسخاز پرسش يادسته ،ن گذشتیش از ایپ کهچنان
  م.یکنیان میاز آنها را ب ییهان، نمونهیضمن اشاره به عناو

 شخاصاپرسش از موضوعات و 

از  پرسـش  :نـد از اعبـارت شـود  مـی ده ی ـان پرسش و پاسخ دیکه انطباق م يدر دستۀ موضوعات، موارد
ز ی ـن ؛د شـده اسـت  ی ـبقره، بر قرب خداوند تأکسورة  186 آیۀخداوند به بندگان که در  يا دوری یکینزد

طـه  سـورة   105ۀ ی ـگـر در آ یموضوع د همسو با پرسش؛پاسخ  اسراء وسورة  85ۀ یپرسش از روح در آ
پـردازد؛ امـا تنهـا    مـی آنهـا   يسازو پراکنده یکنریشه به ها در قیامت،ت کوهیپرسش از وضع دراست که 

بـه بعـد،    83ات ی ـل در سـورة کهـف آ  یتفص ـاست که به »نیذوالقرن« ماجرايشخاص، نمونۀ پرسش از ا
  پاسخ داده شده است.

 احکامپرسش از 

شـود کـه   مـی ی مشـاهده  احکامسلسله  ،در این گروه نیز که پرسش و پاسخ قرآن بر یکدیگر انطباق دارد
حـدود هشـت حکـم فقهـی     از  گویی به مخاطبان، مطرح کرده است. در این دسـته، پاسخدر  قرآن کریم

چیـنش فعلـی قـرآن،     ترتیـبِ کـه بـه   گردیـده اسـت  مطـرح   هاپرسش بای منطبق احکامو  پرسش شده
 ؛)219 :یـت یـا حرمـت شـراب و قمـار (بقـره      حلّ ؛)217: ي حرام (بقـره هاند از: جنگیدن در ماهاعبارت

 ق،1417؛ طباطبـایی،  222 :قاعـدگی (بقـره  ارتباط با همسر در دوران  ؛)220 :کیفیت تعامل با یتیمان (بقره
 ؛)4: ي حـلال (مائـده  هـا خـوردنی  ؛)176 :رث کلالـه (نسـاء  ا ؛)127 :زنان (نسـاء  احکام ؛)207ص، 2ج

   ).1: نفالانفال (امصارف 

 ظاهر غيرمنطبقي بههاپرسش و پاسخ

در تمامی آنها پرسش از موضوع (نه از حکـم   ،رسددر نگاهی کلی، سه مورد به نظر میکه  هاپرسشاین 
  :  پردازیمکه در ذیل به آنها مییا از شخص) صورت گرفته است 
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  پرسش از مال مناسب انفاق

ئلَوُنکَ مـاذا   «د: ی ـفرمایمـردم عصـر نـزول م ـ    يهااز پرسش یکیبقره ضمن گزارش  سورة 215 ۀآی یسـ
 ما تفَعْلوُا منْ خیَرٍ فـَإنِّ وبیلِ ابنِ السوالمْساکینِ و الیْتامىوقرْبَینَ أالْونفْقَتْمُ منْ خیَرٍ فلَلوْالدینِ أینفْقوُنَ قلُْ ما 

نیـد بـراى پـدر و مـادر و     کپرسند چه چیز انفاق کنند؟ بگو: آنچه از مال انفاق مـى از تو مى ؛»ه بهِ علیماللّ
مانـدگان باشـد، و هـر کـار نیکـى کـه کنیـد خـدا بـه آن          خویشان و یتیمان و نیازمندان درمانده و در راه

  داناست.  
ه، پرسـش از چـه   ی ـدر آ آن اسـت کـه اولاً  ه ی ـن آی ـا ییو محتـوا  يه سـاختار یدر توج یاصل مسئلۀ

  ا از مصرف انفاق؟یفاق شود د انیکه با يزیا از جنس و نوع چیمطرح شده است؛ آ یموضوع
ا ی ـکنـد) آ یت م ـین فرض را تقویه، همیکه ظاهر آ(و نوع مورد انفاق  پرسش از جنساً به فرض یثان
ه، ی ـان پرسـش و پاسـخ آ  ی ـا می ـآ ،گـر ید بیـان ر؟ بـه  یا خیداده شده است  پرسشن یبه ا یه، پاسخیدر آ

  ا نه؟یمطابقت وجود دارد 
از  گیـري چشـم : تعـداد  نخسـت دگاه ی ـد شـود: یده م ـی ـمفسران د در این آیه، دو دیدگاه عمده، میان

اصـلی، از جـنس و    پرسـش در این آیه، بر این باورند کـه   »اسلوب حکیم«مفسران ضمن پذیرش وجود 
م)؛ ولـی پاسـخ صـریح و تفصـیلی آیـه،      یرا انفاق کن ـ يزیکه باید انفاق شود (چه چ است ییزهاینوع چ

به جنس و نوع مـال   یطور ضمنم)؛ هرچند بهیانفاق کن یچه کس مربوط به موارد مصرف انفاق است (به
  نویسد:  می بارهدراینمورد انفاق نیز اشاره شده است. شیخ طوسی 

یـن پاسـخی عـدول     .اي که خیر اسـت پاسخ مطابق با سؤال آنان این بود که بفرماید: بگو نفقه .. امـا از چن
، که ضمن اشاره به مورد پرسش، بـه موضـوع مهـم دیگـر    کننده به بیانی نیاز داشته است زیرا سؤال ،کرده

بخشـی  یعنی موارد مصرف انفاق نیز بپردازد. چنین بیانی از حکیمانی که درصدد تعلیم به دیگران و آگاهی
تـر  گویی، با راهنمایی نسبت به مورد سؤال، به احتیاج اصـلی و مهـم  نیکوست که در پاسخ ،به آنان هستند

   1.)201 ، ص2، جتاطوسی، بی( ا حذف قرار داده است نیز توجه کندپرسشگر که مورد غفلت ی

    است: فرموده دانستن آن، غیبل و )میحک اسلوب( دگاهین دیا به اشاره از ز پسین علامه طباطبایی
 ـتعب با اًیثان و »ریخ من« ریتعب با اجمال به اولاً :است پرداخته زین انفاق مورد جنس به جا دو در مزبور ۀیآ  ری
 بـه  اد،یز ای کم ؛ردیپذ صورت )ریخ( »مال« از دیبا انفاق که انیبنیبد ؛»میعل به االله فان ریخ من تفعلوا وما«

 ـ ،اسـت  آگـاه  آن به خداوند و دیآیم حساب به ریخ کار ،يکار نیچن اینکه و باشد که زانیم هر بـر   یول
نـد  بدهند یرا به چه کس یپرسشگران لازم بود از موارد مصرف انفاق بپرسند که مال انفاق  و آنها را بشناس

  .)160ص، 2ج ،ق1417، (طباطبایی



   ۱۰۳ علامه طباطبايي ديدگاه بر تأکيد قرآن با هايپاسخ و برخي پرسش عدم انطباق چرايي

و بـه مطابقـت    دانندمیخارج  »اسلوب حکیم«آیۀ مزبور را از قاعدة  ،گر از مفسرانید یدگاه دوم: برخید
است کـه معتقـد بـود حـرف      قفاّلاصل این دیدگاه از  اند. ظاهراًدر آیه، حکم کرده پاسخو  پرسشمیان 

بوده و موضـوعی روشـن و    جهتبیمال انفاقی،  یستیاز چ پرسش؛ زیرا پرسدمی در آیه، از کیفیت» ما«
نیـز   پاسـخ و  پرسشمطلوب اصلی، موارد مصرف انفاق بوده و میان  ،روجوست؛ ازاینونیاز از جستبی

رش سـخن  یضمن نقل و پـذ  المناران پدیدآورندگ ).382ص، 6، جق1420(رازي،  مطابقت، برقرار است
را  »اسـلوب حکـیم  «و تطبیـق آیـه، بـر     کننـد مـی ه را رد ی ـ، عدم مطابقت میان پرسش و پاسخ در آالقفّ

  :نویسند، میناصواب دانسته
آنکـه  بـی  ،شودبه سؤال از ماهیت و حقیقت، اصطلاح دانشمندان منطق محسوب می» ما«اختصاص حرف 

شدنی یا نوع آن صورت نگرفته سؤال در آیه نیز از جنس انفاق. ربطی به اسالیب زبان عربی داشته باشد... 
است، بلکه از کیفیت انفاق و رساندن آن به مستحق واقعی، پرسش شـده اسـت. ایـن موضـوع، بـر هـر       

به زبان عربی مبین نازل شده  زبانی قابل فهم است و قرآن نیز از روش منطق ارسطو، پیروي نکرده وعرب
  ).308ص2، جتا(رشیدرضا، بی است

کنـد، بـا   را به پرسـش از کیفیـت تفسـیر مـی    » ما«که  قفاّلتوان گفت: سخن در نقد دیدگاه دوم می
در کـاربرد اسـتفهامی   » مـا «انـد  آنان تصریح کردهاز سخنان اهل لغت و ادب سازگار نیست. برخی 

، 1ق، ج1404هشام، ؛ ابن473، ص 15تا، جمنظور، بیرود (ابنکار میبه» أي شیء«یا » أي«معناي به
از ذات موجودات غیرعاقل و از صفات موجودات » ما«با حرف «نیز گفته است:  بريابن). 298ص 

قُ  أ«گـویی:  در پاسـخ مـی  » ما عبد االلهِ؟«شود: فته میرو، وقتی گشود؛ ازاینعاقل، پرسش می و أحمـ
  ).472منظور، همان، ص (ابن» عاقل

و ادعاي تنافی معناي جنس یا نوع در آیـه، بـا کـاربرد زبـان      قفاّلاز  المنارداري پدیدآورندگان جانب
 پرسش از ماهیـت در لغت، براي خصوص » ما«گونه که حرف نماید؛ زیرا همانعربی، سخنی شگفت می
پرسـش  » مـا «له  از کیفیت نیز قرار داده نشده است؛ بلکه معناي موضوع پرسشمنطقی وضع نشده، براي 

 ق،1417طباطبـایی،  ( ف، ماهیت باشد یا یکـی از خـواص و اوصـاف   خواه آن معرّ ؛ف شیء استاز معرّ
مطابقـت کامـل میـان    ، بـاز  »مـا «به فرض پذیرش وجود معنـاي کیفیـت در    اینکهضمن )؛ 161 ص، 2ج

شود؛ زیرا پاسخ آیه، ناظر به مسـتحقان انفـاق اسـت و ایـن موضـوع، بـا       آیه، برقرار نمی پاسخو  پرسش
مانند انفاق علنی یا پنهانی یا انفاق مخلصانه یـا ریـایی مربـوط     ،کیفیت انفاق که به چگونگی و نوع انفاق

  متفاوت است. ،شودمی

۱۰۴  ،۱۳۹۲دوم، پاييز و زمستان  شمارهششم،  السقرآن شناخت  

ه را مصـداق صـنعت   ی ـ، آعلامه طباطبـایی دگاه یرش دیضمن پذ توانیدگاه، میان دو دیم يدر داور
 ياگونـه بـه شـد: بـا مخاطـب     بیـان ن صـنعت  یف ایدر تعر کهچنانرا یز ؛دانست »میاسلوب حک« یبلاغ

ان ی ـب يتـر به مخاطـب، مطلـب مهـم    ییگودر پاسخ جرجانی بیانبه  یی.، سخن بگويو يرمنتظره برایغ
ر را ی ـتـوان واژة خ یز م ـی ـن مزبورۀ یتر غافل شده است. در آلب مهمم گردد از آن مطیتفه يشود تا به و

 یانفـاق  مـالِ  یفراوان ـ یت و حت ـی ـکه بـه مطلوب  نظرن یا از ،منفقَ (مال انفاق شده) دانست یگر اجمالیانب
حـال  نیدرع ـ یول )،300 ص ق،1412راغب اصفهانی، ؛ 185ص  ،1- 2ج ق،1414، یومیفکند (میاشاره 

 یکنندگان ندارد و پـس از اشـارة اجمـال   پرسشتوان انکار کرد که پاسخ قرآن، انطباق کامل با پرسش ینم
بـا   علامه طباطبـایی مصارف انفاق پرداخته است.  یعنیتر پرسش و پاسخ، به مطلب مهم ار گذرا بهیو بس

ح یپاسـخ تصـر   کامل پرسش و نداشتن گرفته است، به مطابقت نخستدگاه یکه از د یاندک وجود فاصلۀ
  د:یفرمایکند و میم

تحویلا ما للجواب إلى جواب آخر تنبیها علـى أن الأحـق هـو     الآیۀوکیف کان لا ینبغی الشک فی أن فی 
السؤال عن من ینفق علیهم، وإلا فکون الإنفاق من الخیر والمال ظاهر، والتحول من معنى إلى آخـر للتنبیـه   

نـائع       بـه  المختصـۀ على ما ینبغی التحول إلیه والاشتغال به کثیر الورود فی القرآن، وهـو مـن ألطـف الص
  ).162 ص، 2ج ق،1417طباطبایی، (

اسـت تـا    در هر صورت، شکی نیست که در این آیه، به جاى پاسخ اصلى پاسخى دیگر داده شـده 
بفهماند پرسش از مصارف انفاق، سزاوارتر بود، وگرنه پرداخـت انفـاق از خیـر و از امـوال، امـري      

ن بسیار است روشن است. این موضوع که سخن از مطلبی به مطلبی سزاوارتر متحول شود، در قرآ
توانـد یکـی   هاي بیانی ویژة قرآن است (همان). نتیجه آنکه آیه میترین زیباییو این خود از ظریف

باشد که در پاسخ حکیمانه به پرسش از چیزي کـه بایـد   » اسلوب حکیم«از مصادیق صنعت بلاغی 
  انفاق شود، نمود یافته است. 

د: ی ـفرمایبقـره مشـاهده کـرد، آنجـا کـه م ـ      ةسـور  219 یـۀ توان در آین دست را مینمونۀ دیگر از ا
»وَئلَوُنکسقوُنَ ماذا یْنفقلُِ ی ...ْفوْالع.«  

 ؛شـود مـی ده نیان پرسش مردم و پاسخ قرآن دی، مطابقت کامل منخسته نمونۀ یز شبیمه نین کریدر ا
ۀ قبل بـه  یدر آ کهچناناما  ،که باید انفاق شود (منفقَ) است از چیزهایی بوده پرسشن، یشیۀ پیه آیرا شبیز

پـردازد  مـی ت انفـاق،  ی ـپاسخ به موارد قابل انفـاق، بـه کم   يه به جاین آیدر ا کندمیموارد مصرف اشاره 
از صـحابه   یات، اشاره شده اسـت گروه ـ یروا یکه در برخ ترتیبنیبد ).402ص ،6جق، 1420(رازي، 
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را کـه در   ايهن نفق ـی ـمـا ا  :و گفتنـد  نـد بر آمدامیمر شدند به حضور پاپس از آنکه به صدقه در راه خدا 
ن پرسـش،  یم. به دنبال اید انفاق کنیبا يزیپس چه چ .میشناسمیم نیش بدان مأموریاموال خو خصوص

حـد متوسـط در انفـاق     يمعنـا ه بهیواژة عفو، در آ ).253ص، 1جق، 1404(سیوطی،  ۀ مزبور نازل شدیآ
اسـت   ن معنـا اشـاره شـده   یز بـد ی ـت نیدر روا کهچنان ).عفول واژة یذ ق،1412، یراغب اصفهان( است

ه دانسته و نوشـته اسـت:   ین معنا را مقصود آیز همین علامه طباطباییو ) 457، ص1ق، ج1416 بحرانی،(
ل ی ـاست کـه ذ  یه همان سخنیه، شبیان پاسخ و پرسش در آیا عدم مطابقت) میسخن در باب مطابقت («
طباطبـایی،  ( ») گذشـت 215: (بقـره  »قرْبَیِنَأالْو فلَلوْالدینِ خیَرٍ منْ نفْقَتْمُأ ما قلُْ فقوُنَینْ ماذا یسئلَوُنکَ«ۀ یآ

    ).196ص ،2ج ق،1417
ت به عـدم  ی، درنهایان تأملی، پس از بعلامهان شد که ی) ب215: ن (بقرهیشینمونۀ پ لِیحات ذیدر توض

 تـوان گفـت  مـی  زینجا نیو در ا )162 ص ،اند (همانهکرد ه، اشارهیان پرسش و پاسخ در آن آیمطابقت م
  .اندهرفتین عدم مطابقت را پذیا

  ماه يهاحکمت هلال

ان مفسـران  ی ـدنبال آن مو به صورت گرفت یهاي ماه، پرسشبقره و در خصوص هلال سورة 189 ۀدر آی
  د آمد. یه، پدیر آیدر تفس یاختلافات

نْ ظهُورهِـا    ألیَس البْرُِّ بِو الحْجواسِ قلُْ هی مواقیت للنّ ۀِهلّأالْیسئلَوُنکَ عنِ « وت مـ نّ ونْ تأَتْوُا البْیـ  لکـ
نهـا  هـاى نـو پرسـند، بگـو: آ    تو را از مـاه ؛ »کمُ تفُلْحونَه لعَلّقوُا اللّاتّوبوابهِا أأتْوُا البْیوت منْ و قىمنِ اتّ البْرِّ
هـا از پشـت آنهـا درآییـد، ولـیکن نیکـى       و نیکى آن نیست که به خانـه  مردم و حج؛ نماهاست براىگاه

ها از درهاى آنها درآیید و از خـدا پـروا کنیـد، باشـد     ] آن کس است که پرهیزگارى کند، و به خانه[نیکى
  که رستگار شوید.

هـاي مـاه   هـلال  بـارة تنها به ابهام آنان در ،پرسشگران نداشته پرسش، صراحتی در محتواي مزبورآیۀ 
نکـه مضـمون پرسـش آنـان از     ی. در اکنـد میهاي گوناگون، اشاره دة آن هلالپردازد و در ادامه، به فایمی

  شده است:ر چه بوده دو دیدگاه بیان امبیپ
، ي؛ حـو 69ص ،4ج، ق1419االله، (فضـل  شـکال مـاه بـوده اسـت    أاز سـبب   پرسش: نخستدگاه ید
  ؛  )169ص ، 2ج ،ق1418، یلی؛ زح436ص، 1ج ،ق1424

اـ، ج  دیدگاه دوم: پرسش از حکمت و فایدة آن حالات، صورت گرفته است (طوسـی، بـی   ؛ 141، ص 2ت
  ).127، ص 1ق، ج1418؛ بیضاوي، 281، ص 5ق، ج 1420؛ فخر رازي، 508، ص 2، ج 1372طبرسی، 

۱۰۶  ،۱۳۹۲دوم، پاييز و زمستان  شمارهششم،  السقرآن شناخت  

تا ـ   ی، بیاست (تفتازان که از سوي برخی دانشمندان بلاغی نیز مطرح شده دیدگاه نخستبر حسب 
هـاي مختلـف   طبیعـی شـکل   دلیـل کننـدگان از  پرسش )،122ص ، 1، جتا ـ ب همو، بی؛ 136ص  الف،

. گویـد سـخن مـی  د تغییـر حـالات هـلال    یفوا ازبه پرسش آنان،  پاسخجاي ولی آیه به ،پرسندهلال می
 پرسـش منزلـۀ  سائل، به پرسشکه  گیردمیقرار » اسلوب حکیم«درنتیجه، این آیه مصداق موضوع بلاغی 

نظریۀ دوم، در آیۀ مورد بحـث، میـان پرسـش و پاسـخ مطابقـت       براساسدیگري، فرض شده است. اما 
  برقرار است و درنتیجه این آیه، ربطی به موضوع اسلوب حکیم، نخواهد داشت.

  ان فرموده است:یش دارد و دو شاهد بر آن، بیدگاه دوم گرای، به دعلامه طباطباییمرحوم 
 آن، آمـدن  وجودبه سبب و قمر ماهیت از پرسش که است این بر دلیل ،»أهلهّ« ةواژ آمدن جمع )فلا
  :است نوشته باره این در طباطبایی علامه. است نبوده

تـلاف  و مـاه  ماهیت از پرسش، که است آن بر دلیل سؤال، در جمع صورت به أهلهّ، تعبیر  آن شـکال أ اخ
 آنکـه  نـه  ،کننـد مـی  سـؤال  قمـر،  ةدربار تو از: بفرماید که بود آن بهتر صورت، این در زیرا ؛است نبوده

بـب  و هـلال  حقیقـت  از پرسش اگر همچنین. کنندمی سؤال أهلهّ، از: بفرماید  ،بـود  آن خـاص  شـکل  س
 جمـع  تعبیـر  در غرضـی  صـورت،  این در زیرا پرسند؛می هلال ةدربار تو از: بفرماید که بود آن ترمناسب
 هـلال  صورت به ماه پیدایی ةدفای یا سبب از سؤال که کندمی دلالت أهلهّ آمدن جمع ،پس ؛نداشت وجود

. اسـت  موضوع این ةکنندمحقق نیز ماه هايهلال و است بوده قمري يهاماه ترسیم و آن بعدي تغییرات و
  .)56و  55ص  ،2ج ،ق1417،طباطباییاست ( پرداخته دهفای همین به نیز پاسخ در ،درنتیجه

 پرسش زیرا آمدن قمر یا هلال، منافاتی با دیدگاه نخست ندارد؛ جمع: گفت توانمی ،المیزان توجیه نقد در
 غایـت  از پرسـش  کهچنان باشد؛ هاهلال در تغییرات سبب به ناظر تواندمی سبب (مطابق دیدگاه اول) از
 بایـد  شود،می پرسیده سبب از وقتی چگونه. بود هاهلال در تغییرات، فایدة از پرسش) دوم دیدگاه طبق(

   رود؟ کاربه »أهلهّ« تعبیر باید پرسند،فایده می از که هنگامی ولی رود، کار به مفرد صورت به هلال یا قمر
 چنـین  را آیـه  پرسـش  تـوان مـی  )نخسـت دگاه یسبب (برحسب د از پرسش فرض با ،دیگر بیان به
  چیست؟ مختلف شکالأ به و گوناگون هايهلال تشکیل سبب که کرد تحلیل
ن عبـارت  یبا ا ،بود هادة هلال، که پرسش از حکمت و فایدگاه دومیز بر دین يگریل دیدل علامه )ب

 ـ  «ان کرده است: یب ی مواقیـت للنّ ج اسِ ویستفاد ذلک من خصوص الجواب: قلُْ هـ  المواقیـت  ، فـإن والحْـ
الشهور دون الأهلۀ التی لیست بأزمنۀ وإنما هی أشـکال  وهی الأزمان المضروبۀ للأفعال والأعمال إنما هی 

شـود کـه   اسـتفاده مـى   پاسـخ  این معنا از خصوصِ ).56 ، ص2ج ق،1417طباطبایی، ( »فی القمر وصور
هایى که براى هر کـارى معـین   عبارت است از زمان »مواقیت«را ی، ز»الحْجِ...واسِ هی مواقیت للنّ« فرمود:
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، طباطبـایی مخصوص قرص قمر ( شکلها که عبارت است از ها هستند، نه هلالمان ماهشود، و این زمى
  .)56همان، ص

تنها بـا فـرض    یعنی ؛رودمیشمار مصادره بر مطلوب به ايگونهبهرا یز ؛ز قابل تأمل استید نین مؤیا
کار) بـا هـلال    قات (زمان انجامیان میم ید که چه ارتباطیآمید یپد پرسشن یمطابقت پرسش و پاسخ، ا

دات آن خواهـد  ی ـان پرسش و پاسـخ، کـه مؤ  یاما با فرض عدم مطابقت م ،(شکل خاص ماه) وجود دارد
  است.   پذیرهین عدم مطابقت، توجیارتباط مزبور با توجه به هم نبود ،آمد

  توان مطرح کرد:نماید و در تأیید آن، چند وجه، میتر میهرحال، دیدگاه اول به واقع نزدیکبه
زیـرا ایـن    ؛زمان نزول از حکمت تغییرات هلال، احتمالی بسیار بعید است احتمال پرسش عربِ ولاًا

هـاي حـرام و   موضوع مـاه  کهچنان ،شماري و تعیین وقت در میان آنان نیز بوده استتغییرات، مبناي گاه
ز اشاره یر قرآن نکه د هاي حرام)(تأخیر انداختن ماه حرمت آنها در میان عرب و نیز سنت جاهلی نسیء

هـاي  و روشن است تشخیص و تعیین ماه شودشمرده می)، از موضوعات قطعی تاریخی 37: شده (توبه
یـت هـلال در   ؤتـاریخی نیـز بـه نقـش ر     هـاي کتابیت هلال، بوده است. در برخی ؤمزبور، از طریق ر

نگـارد: عـرب   مـی  علیجوادد آن، اشاره شده است؛ مثلاً اه و آگاهی عرب زمان نزول از فوایتشخیص م
، 9ج م،1978جـوادعلی،  ( کـرد گـذاري مـی  براي بازپرداخت دیون، به زمان طلوع ماه در ابتداي آن، وعده

هـا از  ت هلال مبدئی بوده که عرب جاهلی در تعیین ابتداي ماهییا در جاي دیگر گفته است: رؤ )،88ص
رؤیت هـلال و تعیـین ابتـداي مـاه، از خانـه      شد براي کرده و در آخر ماه که قمر پنهان میمیآن استفاده 
، به روش عرب جـاهلی  الوافی بالوفیاتدر  صفدي همچنین ).79ص، 16همان، ج ( آمده استبیرون می

 ).7و 6، ص 1، جالوافی بالوفیـات صفدي، کند (میدادن رؤیت هلال در تعیین اول ماه اشاره  مبنا قرار در
معنـاي بلنـدکردن   بـه  »أهـلّ «اند: ریشۀ معنایی واژة هـلال، از  برخی اهل لغت، تصریح کرده ،دیگرازسوي

فـارس،  ابـن ( کـرد صدا گرفته شده است؛ زیرا عرب جاهلی هنگام رؤیت هلال، صداي خود را بلند مـی 
گویـد:   خلیل بـن احمـد   ).140 ص، 2، جتاطوسی، بی؛ 703 ص، 11ج تا،منظور، بیابن؛ 999ص ،1378
جهت گفته شده است که عرب، هنگام رؤیت هلال ماه (حج)، احـرام  بدین» مالمحرم یهلِّ بالاحرا«جملۀ 

 ،3ج  ق،1414(فراهیـدي،   احرام نیـز رواج یافـت   خصوصج این تعبیر بر زبان آنها دریتدربستند و بهمی
را اشـاره بـه هنگـام رؤیـت هـلال      » أهللنـا نحـن  «، لغـوي قـرن سـوم نیـز تعبیـر      دریـد ابن ).1897ص 

اینکه چگونه قرآن، با وجود این آگاهی و اطلاع عرب، پاسخ خود را بر همین موضـوع،   است. اما دانسته
  م کرد.ی، در نکتۀ بعدي اشاره خواهاست متمرکز کرده
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ادامه آیۀ مورد بحث، مؤید تفاوت میان پاسخ قرآن و پرسش معاصران نـزول اسـت. خداونـد در     ثانیاً
نِ اتّ  البْـِرّ  لکنّونْ تأَتْوُا البْیوت منْ ظهُورهِا أیس البْرُِّ بِلَو«این آیه، پس از پاسخ مزبور، فرموده است:   قـى مـ

نْ وم وتیْوابهِا أأتْوُا الببلّقوُا اللّاتّوَلع ونَهحْتفُل ُهـاي مفسـران   . ربط این جمله، به صدر آیه، از دغدغـه »کم
؛ 234 ص، 1ج ق،1407(زمخشـري،   شـده اسـت   نبیادر برخی تفاسیر، جهاتی در این زمینه  ،قرآن بوده
تـوان گفـت:   اما مطابق دیـدگاه اول، مـی   ).285 ص، 5ج ق،1420رازي، ؛ 508 ص، 2ج ،1372طبرسی، 
از حکمـت و   پرسـش آنان در زمینۀ سبب حالات مختلف هلال، بـه   پرسشگویی به جاي پاسخقرآن، به

از  پرسـش ده، نسـبت بـه   ه بوده است که پرسش از فایاین نکتآنها پاسخ داده و گویا درصدد تفهیم  ةدفای
هاي مربوط به طبیعت اسـت کـه بـا هـدف     سبب، اولویت دارد؛ زیرا سبب حالات مختلف ماه، از پدیده

در  رو،ازایـن نـدارد؛   یاصلی قرآن، یعنی هدایت مردم و تعلیم روش درست زندگی به آنان چنـدان ربط ـ 
 پرسـش  کـه چنان ،از مسیر اصلی، از مسیرهاي انحرافی وارد نشوید شدن جاي واردبه :فرمایدمیآیه  ۀادام

  .)436ص ، 1ج ق،1412، يحو( طرح شود یو واقع یاصل ينیز باید در مسیر درست و مطابق با نیازها
با وجود پذیرش دیدگاه دوم، توجیه مزبور را موجـب رفـع اسـتبعاد از دیـدگاه      االله جوادي آملیآیت

  :  فرمایدمیداند و نخست می
از علـت و   پرسـش بر احتمال اول که طبق آن  برخی مفسران، ناهماهنگی پاسخ با پرسش را در این آیه بنا

، با توجه به این نکتـه اسـت کـه    پرسشکه عوض کردن پاسخ  اندهاست، توجیه کرد »أهلهّ«سبب طبیعی 
 اك آن بـراي او آسـان نیسـت؛   ه یـا ادر پرسد که پاسخ آن برایش سودمند نبـود گاهی سائل از مطلبی می

گوید که بـه حـال او نـافع اسـت. در     کند و مطلبی را میدهندة حکیم، پاسخ را عوض میپاسخ رو،ازاین
اینجا نیز چون پاسخ فنی، نیاز به طرح مسائل نجومی و ریاضی داشت و از طرفی ادراك آن براي همگـان  

سودمند و قابـل ادراك آورد. مفسـران مزبـور،     میسور و سودمند نبود، خداوند آن را عوض کرد و مطلبی
انـد؛ گویـا خداونـد بـا ایـن بیـان بـه آن        استفاده کـرده » بوابهِاأأتْوُا البْیوت منْ و«این احتمال را از جملۀ 

کنیـد، ماننـد    پرسشزیرا اگر از سبب فاعلی و طبیعی  ؛از چیز غیرسودمند نپرسید :گویدکنندگان میپرسش
شـکال قمـر   أاز حکمت و نکـات   پرسشهه رفته باشید؛ از در خانه وارد شوید که همان آن است که بیرا

  ).539- 538ص  ،9ج ،1385، یآمل يجواد( است
، تفسیر تسـنیم  در ،ها بـود هلال ةدپرسش معاصران نزول از حکمت و فایکه ، دیدگاه دوم مقایسه با دراما 
نماید. در ادامـه، بـه آن وجـوه تأییـد و تـأملات ذیـل       میبرانگیز است که همگی تأمل ان شدهیب یداتیمؤ

  پردازیم:هرکدام می
زیـرا پرسـش از    ؛این احتمال دوم، میان پرسش و پاسخ، هماهنگی برقرار خواهد بـود  براساس الف)
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 ص، 2ج ق،1417طباطبـایی،  ( حکمت تغییر در وضعیت ماه بوده و پاسخ نیز به همـان، پرداختـه اسـت   
ة تغییـرات  دب زمان نزول، از فای ـاطلاعی عرگفته مبنی بر بعید شمردن بیپیش ۀبه نکت ولی با توجه )،56

  در ماه، این نکته موجه نخواهد بود؛
 آن، آمـدن  وجـود بـه  سبب و قمر ماهیت از پرسش که است این بر دلیل »أهلهّ« واژة آمدن جمع )ب

  گذشت؛ علامه طباطباییل نقل سخن یان تأمل دربارة آن، ذید و بیین وجه تأیح ایتوض .است نبوده
ة نظریـۀ دوم دانسـته و   مـورد بحـث را تأییدکننـد    ۀروایات شأن نزول ذیل آی استاد جوادي آملی )ج

  فرموده است:
لات مـاه نبـوده، بلکـه    ، سبب فاعلی و طبیعـی تشـک  پرسشآید که محور هاي این آیه برمیاز شأن نزول

بر همین مبنا، خداوند  بنا ؛بت به ماه و حالات آن بوده استپرسش از علت غایی و نحوة تدبیر خداوند نس
 ها و حساب زندگی قرار داده اسـت سال ةها به شمارشکال گوناگون ماه را آشنایی انسانأهدف و غایت 
  ).538ص ،9ج ،1385(جوادي آملی، 

دات ی ـآنهـا مؤ شود که با بررسی حدود پنچ روایت و همگی از منابع اهل سنت، در این زمینه مشاهده می
  رسد:میمورد اشاره، مخدوش به نظر 

ۀِ قال نزلـت فـی معـاذ    هلّأفی قوله یسئلَوُنکَ عنِ الْأخرج ابن عساکر بسند ضعیف عن ابن عباس « .1
بن جبل وثعلبۀ بن عمه وهما رجلان من الأنصار قالا یا رسول االله ما بال الهلال یبدو ویطلـع دقیقـا مثـل    

یستدیر ثم لا یزال ینقص ویدق حتى یعود کما کـان لا یکـون علـى    یستوي ویعظم والخیط ثم یزید حتى 
ی مواقیـت   هلّأحال واحد فنزلت یسئلَوُنکَ عنِ الْ  ـ ۀِ قـُلْ هـ دو مـرد انصـاري از پیـامبر پرسـیدند:      ؛اسِللنّ

زدیـاد در  سپس بـا ا  ،وضعیت و حالت هلال چگونه است که ظهور و طلوعی بسیار باریک شبیه نخ دارد
گـذارد تـا   بعد از آن، پیوسته رو به نقصان و باریکی می ،گردداي میحالت پیشین، بزرگ و استوار و دایره

(سـیوطی،  » ، آیۀ مزبـور نـازل شـد   پرسشماند. به دنبال این گردد و بر یک حال نمیبه حالت قبلی برمی
  .)467 ص، 1ج ق،1415آلوسی، ؛ 203 ص، 1ج ق،1404

 ؛سـند ضـعیفی دارد   (همـان)  آلوسـی و  سیوطیاین روایت به تصریح بزرگان اهل سنت از قبیل  اولاً
ده نیسـت.  پرسـش از حکمـت و فای ـ  یعنی  ،شده در روایت، لزوماً ناظر به دیدگاه دوممطرح پرسش ثانیاً

 ـاثابـن ( طبق گفتۀ اهل لغت، به معناي حالـت و شـأن  » بال«واژة  منظـور،  ابـن ؛ 120ص  ،1ج ق،1422ر، ی
بـا معنـاي    ،بـه تعبیـر دیگـر    ؛ده استیرمنطبق بر خصوص معناي حکمت و فایو غ) 74 ص، 11ج تا،بی

معنـاي حالـت و   سـف بـه  یوسـورة  پنجـاهم   ۀهمـین واژه، در آی ـ  کـه چنان ،سبب و علت، منافاتی ندارد
  کار رفته است:  وضعیت، به
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ئلَهْ مـا بـالُ النّ   رب سولُ قالَ ارجعِ إلِىلرّا جاءه ابهِ فلَمَ وقالَ المْلک ائتْوُنی« وةِ اللأ ک فسَـ نَ  قطَّ تـی سـ عـ
و شاه گفـت: او را نـزد مـن آریـد، پـس چـون فرسـتاده نـزد وى آمـد،           ؛»علیم ی بکِیَدهنّرب إنِّ یدیهنّأ

هـاى خـویش   سـت ات باز گرد و از او بپرس که حال و کار آن زنان کـه د ] گفت: سوى خواجه[یوسف
  .  بریدند چه بوده است؟ همانا پروردگار من به مکر آنها داناست

بلکـه ظـاهراً از علـت و    نیسـت،  دة خـود آن زنـان   ت در این آیه، پرسش از حکمت و فایروشن اس
    ؛شده است پرسشسبب کار آنان 

 الأهلـۀ لم جعلت  )صلى االله علیه وسلم(قال سألوا النبی  قتادةابن جریر عن ج عبد بن حمید وأخر .2
  ؛ۀِ الآیۀهلّأالْفانزل االله یسئلَوُنکَ عنِ 

 الأهلـۀ لـم خلقـت    )صلى االله علیه وسلم(قال ذکر لنا انهم قالوا للنبی  العالیۀ. أخرج ابن أبى حاتم عن أبى 3
   ).203ص  ،1ق، ج1404؛ سیوطی، 108، ص 2ق، ج1412طبري، الآیۀ ( ۀِهلّأالْفانزل االله یسئلَوُنکَ عنِ 

  شود.دو مرسل، محسوب می ولی هر ،ده داردهرچند ظهور در پرسش از حکمت و فایاین دو روایت 
 )صلى االله علیه وسـلم (وأخرج ابن جریر وابن أبى حاتم عن ابن عباس قال سأل الناس رسول االله  .4
 ـ ۀِهلّأالْیسئلَوُنکَ عنِ  الآیۀفنزلت هذه  الأهلۀعن   عـدة اسِ یعلمـون بهـا حـل دیـنهم و    قلُْ هی مواقیت للنّ

  (همان)؛ نسائهم ووقت حجهم
فـأنزل اللـّه تعـالى هـذه      الأهلـۀ أن معاذا قال: یا رسول اللهّ إن الیهود یکثرون مسألتنا عن  روایۀفی . 5
  ).467 ص، 1، جق1415(آلوسی،  الآیۀ

که سبب است یا حکمـت، ابهـام دارد    پرسش این دو روایت نیز شبیه تعبیر آیه، درخصوص موضوع
  کنندگان ندارد.پرسشو جملۀ پایانی روایت چهارم نیز توضیح راوي است و ربطی به پرسش 

  امتیپرسش از زمان وقوع ق

ن ی ـت ای ـده است که اهمینقل گرد یامت، از افراد گوناگونیقرآن، پرسش از زمان تحقق ق يحدود ده جا
ات ی ـآ یکه از ظاهر برخ ايگونهبه ؛دهدمینشان  ین کتاب الهیمخاطبان ا موضوع را در نگاه معاصران و

 ،حـال نیبـاا  .)195ص، 20ج ؛371ص ،8ج ،ق1417، طباطبایی( اندهدیرا پرس پرسشن یمکرراً ا ،دیآمیبر
ن یمع ـ یو زمـان  اسـت  امت، مطرح نشـده ین وقت قییبر تع یمبن یقطع یاز آن موارد، پاسخ یکهیچدر 
 ،متفـاوت اسـت   پرسـش ن ی ـقرآن در برابـر ا  يریگاست. اما موضع نگردیدهان یحادثۀ بزرگ، بن یا يبرا
قـرار   »میاسـلوب حک ـ «از  یات مـورد اشـاره، مصـداق   ی ـقرآن، آ هاييریگموضع یکه در برخ ايگونهبه

  :کنیممیاشاره  به آنها به اجمال، در اینجا که شویمرو میروبهه ی، با چند دسته آبارهن یرد. در ایگمی
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  پاسخپرسش بی 

 6و 5ۀ ی ـدر سـورة قیامـت آ   اسـت؛  مانـده  پاسخیب یکلبه پرسشگران، پرسشک مورد از آن موارد، یدر 
خواهـد در تمـام عمـر    بلکه انسـان مـى   ؛»القْیامۀِانَ یوم یأیسئلَُ   مامهأبلْ یریِد الإْنِسْانُ لیفجْرَ «د: یفرمامی

  پرسد: قیامت کى خواهد بود!مى رو][ازاین گناه کند؛
، آیۀ ششم، بیانی تعلیلی براي آیۀ پنجم است؛ یعنی ازآنجاکه انسان علامه طباطباییبنا بر تفسیر مرحوم 

پرسد و چنین پرسشـی، بـه   دنبال گناهکاري در تمام عمر آیندة خویش است، از زمان تحقق قیامت میبه
). شـاید بتـوان گفـت دلیـل     105، ص20ق، ج1417سـت (طباطبـایی،   انگیزة تکذیب و استهزاي قیامت ا

پاسخ گذاشتن پرسش آنان نیز همین رویکرد تکذیبی و بـه مسـخره گـرفتن حادثـۀ عظـیم رسـتاخیز       بی
هاي آشکار و براهین محکم بر قیامـت، آدمـی بایـد بـا     با وجود نشانه علامه طباطباییزیرا به تعبیر   است؛

  وجو نماید (همان).ه ایمان و تقوا مجهز کند نه آنکه از زمان تحقق آن، پرسپرهیز از گناه، خود را ب
  بیان برخی اوصاف قیامت به جاي پاسخ  

از  ین وقت، اوصـاف ییتع يم به جایقرآن کر ،امت مطرح شده استیکه پرسش از زمان ق یاتیآ برخیدر 
مـثلاً در سـورة    ؛سازدمیمهم رهنمون  یمخاطب را به موضوعات ايگونهبهکه  کندمین حادثه را مطرح یا

پرسـند:  مـى )؛ 13ـ ـ12(ذاریـات:   »ارِ یفتْنَـُونَ یوم هم علىَ النّ ینِ انَ یوم الدیأیسئلَوُنَ «د: یفرمامیات یذار
زدهم یۀ س ـیل آیذ علامه طباطبایی .سوزانندروزى است که آنها را بر آتش مى روز جزا چه زمانى است؟!

ان در آن روز ی ـامـت و اشـاره بـه حالـت جهنم    یان صفت قیپاسخ آنان، به ب يجایه، بهن آید: در ایفرمامی
    .)368ص، 18پرداخته است (همان، ج

ز اشـاره  یخـاص از رسـتاخ   یتیمورد بحث، به صحنه و مـوقع  پرسشگر پس از گزارش ید ايیهدر آ
 ـ   هذاَ الوْعد إنِْ کنُـْتمُ صـادقینَ    یقوُلوُنَ متىو« کرده است: نْ     لـَو یعلـَم الّ ونَ عـ ینَ لا یکفُُّـ ذینَ کفَـَروُا حـ
گوینـد: اگـر راسـت    و (کـافران) مـى   )؛39ـ ـ38(انبیاء: » لا هم ینصْروُنَولا عنْ ظهُورهِم وار وجوههمِ النّ

رسـد)  دانستند زمـانى کـه (فـرا مـى    ه وقت است؟! ولى اگر کافران مىچ ]قیامت[گویید، این وعده [می]
کنـد  کس آنان را یارى نمـى هاى خود دور کنند، و هیچهاى آتش را از صورت و از پشتتوانند شعلهنمى
  !)کردندقیامت شتاب نمى ةقدر دربار(این

ن معنا که کـاش  یبد ؛نهاستاز پرسش آ پاسخگاه ینهم در جاویۀ سیآنوشته است  علامهیز نجا نیدر ا
خـود دور کننـد.    هـاي توانند آتش را از صورت و پشتمیکردند که نمیرا درك  )امتیق(کفار آن وقت 

  .)289ص، 14(همان، ج رندیگمیقرار  ياریتوانند و نه مورد می ين کاریچن ییتنهانه به
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 شـده  مطـرح  امـت، یق یقطع ـ وصف تحقـق  سائلان، پرسش به ییگوپاسخ يجا به گرید يدر مورد
ومٍ  میعـاد  لکَـُم  قـُلْ   صـادقینَ  کنُتْمُ إنِْ الوْعد هذاَ متى یقوُلوُنَو: «است تأَخْروُنَ  لا یـ  لاو سـاعۀً  عنـْه  تسَـ

گویید، این وعده (رستاخیز) چه زمانى خواهد بـود؟!  گویند: اگر راست مىمى ؛)30ـ29 :سبأ(» تسَتقَدْمونَ
  .کنید و نه (بر آن) پیشى خواهید گرفتشما روزى خواهد بود که نه ساعتى از آن تأخیر مى ةبگو: وعد

 زمـان  بـا  مقایسه در قیامت وقوع اصل بودنتر مهم بر مخاطبان دادن توجه در این آیه نیز ضمن
 مهـم  بسـیار  موضـوع  بـه  اهتمـام  عـین  در دیگر، بیان به است؛ کرده تهدید نیز را منکران آن، تحقق

 اسـتفهامی  پرسـش،  این از آنها مقصود که برداشته پرده کنندگان،پرسش شیطانی انگیزة از رستاخیز،
 بـزرگ،  حادثـۀ  این وقوع اصل بر تأکید با رو،ازاین بود؛ قیامت تحقق اعتبار کردن اصلبی و انکاري

 ؛65ص ،22تـا، ج عاشـور، بـی  ابـن ( اسـت  داده توجـه  انگیـز، هـول  جریـان  ایـن  حتمیت به را آنان
   .)583 ، ص3ج ق،1407زمخشري، 

 پرسـش که در پاسخ آنان (از  [است] امبر فرمان دادهیخداوند به پ«ۀ مزبور نوشته است: یل آیذ ،علامه
ابـد  یمـی کـه وقـوع آن تخلـف ن    یو قطع ـ یاسـت حتم ـ  يامت روزیروز ق :دیامت) بگویزمان تحقق ق

    .)377ص، 16ج ،ق1417، یی(طباطبا
  علم به قیامت در خداوندتأکید بر انحصار 

 ه شـده ی ـن موضـوع تک ی ـز، بـر ا یبر زمان تحقق رستاخ یافراد مبن پرسشز پس از گزارش یه نیدر چند آ
 ؛ بـراي خبرنـد بـی گران از آن یامت، مخصوص خداوند متعال است و دیق یاز زمان قطع یکه آگاه است
 ـ انَ مرسْاها قلُْ إنِّیأ اعۀِالسیسئلَوُنکَ عنِ «د: یفرمامی 187 آیۀدر سورة اعراف  ،نمونه بر نـْدها عْلم؛»یما ع 
  .رسد؟! بگو: دانش آن فقط نزد پروردگار من استکنند، کى فرامىمى پرسشقیامت از تو  ةدربار

یم   انَ مرسْاها یأ اعۀِالسیسئلَوُنکَ عنِ «ن آمده است: یگر چنید یاتیدر آ نْ ذکرْاهـا    أفـ  إلِـى  نـْت مـ
بنتْهَاهارم شود؟! تو را بـا  پرسند که در چه زمانى واقع مىقیامت مى ةو از تو دربار ؛)44ـ42 :اتی(ذار »ک

  .یادآورى این سخن چه کار؟! نهایت آن به سوى پروردگار تو است
  ز فرموده است:ینجا نیدر ا علامه طباطبایی

ن یخداوند در ا .لیس لأحد إلا االله فقد خصه بنفسه ورد له بأن علمه الساعۀتعرض لسؤالهم عن وقت قیام 
از آن  ین صورت رد کرده کـه آگـاه  یز پرداخته و آن را بدیآنان در خصوص زمان رستاخ پرسشه، به یآ

  . )195ص، 20(همان، ج به آن را اختصاص به خود داده استپس علم  ،ستیخدا ن يوقت، جز برا
در بیشتر آیات مربوط به پرسش از زمان تحقق قیامت، قرآن کریم به جاي تعیین  شدکه ملاحظه چنان
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، به موضوعات مهم دیگري که »اسلوب حکیم« رپرسشگران، بنا ب پرسشوقت و پاسخ روشن به متن 
  مورد نیاز بیشتر مخاطبان بود، پرداخته است.

  گيرينتيجه
امـا در مـوارد انـدکی، انطبـاق      ،، بیان شده اسـت هاي مخاطبانپرسش همسو باهاي قرآن، بیشتر پاسخ. 1

 تر رعایت نشده است؛به موضوعی مهمپرداختن پاسخ براي و  پرسشمیان 
ن یبـد  ؛شـود مـی ده ی ـد »میاسلوب حک ـ«وة یش یمال انفاق یستیبقره، در پاسخ به چسورة  215ۀ یدر آ. 2

 شده است؛یان نفاق، موارد مصرف آن، بامصرف  یت چگونگیهماصورت که با لحاظ 
به موضوع مهـم اعتـدال در    ،د انفاق شودیکه با ییزهایاز چ پرسشز با وجود یبقره نسورة  219ۀ یدر آ. 3

شود؛میت انفاق اشاره یپرداخت صدقه و کم 
مـاه   هـاي دة هـلال ی ـشکال ماه، به فاأاز علت و سبب  پرسشبقره، با وجود سورة  189ۀ یدر پرسش آ. 4

 ـامـا ا  ،معاصران به استهلال، سازگارتر اسـت  ینیز دایکه با نشود میپرداخته   پرسـش ل کـه  ی ـن تحلی
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ز در خداونـد،  ید بر انحصـار علـم رسـتاخ   یامت و تأکیاوصاف ق یان برخیچون بهممهم  یموضوعات
 .کندمیاشاره 
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